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 تورمو  دستمزدر، نیروی کا

 

 ؟ستا داری به کارگران وابستهچرا حیات و بقای سرمایه

چنین کالایی ایجاد ارزش نماید.  باید در بازار کالایی را پیدا کند که مصرف کردنشمالک پول ، شودبه سرمایه تبدیل  پولکه برای این

کار هنگام مصرف  ش متفاوت است. نیرویعلت ویژگی خاصکار با همه کالاهای دیگر به کالای نیروی کارگر است. نیروی کارِتوان یا 

دهد. در حقیقت ارزش می تری به محصول انتقالیشت خود( ارزش بیش)کار و تولید محصول( علاوه بر انتقال ارزش خود )معادل ارزش مع

همان چیزی است که  فاوت ارزشْتکند، دو مقدار کاملاً متفاوتند؛ و این نیروی کار و ارزش جدیدی که نیروی کار در فرآیند کار ایجاد می

 دارد.دار هنگام خرید نیروی کار در ذهن سرمایه

تواند کالاها را از هیچ، و فقط با استفاده از دست و پای خود تولید کند؟ مگرمگر کارگر می شود:می ما گستاخ داراکنون سرمایه»

ها بتواند کالا تولید کند؟ و چون بخش ها و تنها از طریق آنام تا از این طریق آنمن مواد و مصالح را در اختیار او نگذاشته

ای به جامعه و اندازهدهد، آیا من با در اختیار نهادن ابزار تولید، خدمت بییل میای تشکتر جامعه را چنین مخلوقات درماندهبزرگ

ام؟ به ازای این همه خدمات، نباید چیزی عاید منام، مگر من وسایل معاش کارگر در اختیارش نگذاشتهنیز خودِ کارگر نکرده

ام. مگر این کار نیز ارزش خلق گر کار را کنترل نکردهام، مهدام؟ مگر من کارسرپرستی را انجام نداشود؟ مگر من کار نکرده

خوانی فقط برای گردد. کل این روضهی قبلی خود باز میای به حالت متکبرانهدار با قهقهکند؟ ... در همین حال، سرمایهنمی

ها را بازیرفندها و شعبدهگونه تها ارزش قایل نیست. ایناین حرف وی پشیزی هم برای گرنه خودِمگمراه کردن کارگران بود، 

 1«.گیرندگذارد که بابت همین کارها پول میبه استادان )مبلغان بورژوایِ( اقتصاد سیاسی وا می

شود اری میدست آمده، ابزکارگران قبلی بهکشی داری بدون کارگران توان تولید ارزش اضافی را ندارند. خود سرمایه نیز که از بهرهسرمایه

 کشی از کارگران امروز. برای بهره

 کار خود هستند؟چرا کارگران مجبور به فروش نیروی

برای فروش  یچ کالای دیگریدر اختیار داشته باشد و از طرف دیگر هعنوان فردی آزاد، نیروی کار خودش را به طرف از یک باید کارگر

کار، توانایی ذهنی و جسمی است که در نوع  منظور از نیروی کار یا توان نیروی کارش است.فروشد کارگر میچه بنابراین، آن نداشته باشد.

برای فروش کالاهایی غیر از نیروی کار خود، مسلماً باید انسان کند.میفعال  کالاییهایی که او هنگام تولید هر توانایی انسان وجود دارد.

 کارش می باشد زیرا به وسایل معاش نیاز دارد.ها باشد. او مجبور به فروش نیرویمانند آن مالک وسایل تولیدی نظیر مواد خام، ابزار کار و

 

 کند، چه منظوری دارد؟داری از آزادی و برابری صحبت میوقتی سرمایه

 است.  کارل مارکساثر ، «)نقد اقتصاد سیاسی( سرمایه»کتاب  این ارجاع و تمامی ارجاعات دیگر این متن، از  1
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، کارگر باید ایآزاد و با هم برابرند. برای تداوم چنین رابطه ،نیروی کار هر دو نفر خریدار و فروشندهِ ،داریسیستم سرمایه از دید قانون

کارگر با فروش ترتیب بدین .فروش برساندبه  ،مدت یک سالساعت در روز به  8 مثلاً ،ی محدودیهمیشه نیروی کارش را برای دوره

از حقوق مالکیت خود بر آن چشم طور موقت، عین، یعنی بهمزمانی  ییک دورهطی  ،مصرفرای دار( به خریدار )سرمایهکارش بنیروی

  نپوشیده است.

 ؟در کشورهای مختلف متفاوت است ، تا حدیوضعیت کارگرانچرا 

شود. اما در جریان این فعالیت، یعنی کار، مقدار معینی از عضلات، اعصاب، مغز انسان و نظایر آن مینیروی کار فقط از طریق کار فعال 

و بازتولید این نیرو تر دریافت و جبران شوند. جبران نیروی کار تر مصرف شوند، باید بیششود که باید جبران شود. هر چه بیشمصرف می

و سایر بنا به شرایط آب و هوا و غیره، سوخت و مسکننوشاک، مانند خوراک، پوشاک،  او تأمین نیازهای طبیعی و حفظ ونگهداری یعنی

به سطح تمدنی کشور و آداب و سنن آن جامعه بستگی ها این نیاز میزان و نوع، از سویی دیگر کند.فرق می رکشوهر های طبیعی ویژگی

 . استو معنوی تاریخی  عنصریسطح معیشت متفاوت است و  های مختلف و کشورهای مختلفْ. بنابراین در زماندارد

 گردد؟دار چگونه تأمین میسود سرمایه شود؟میزان دستمزد چگونه تعیین می

کار نیزی نیرویاه فروشندهآنگ ،تداوم داشته باشدو انباشت سرمایه  مداوم باشدکارگر فانی است، پس اگر قرار است حضورش در بازار کار 

ضروری کارگر این امر نیز جزء معیشت های هزینه .تداوم نیروی کار را فراهم نماید یعنی با تولید مثل و فرزندآوری ،باید تداوم داشته باشد

بنابراین در  .کار گیردهتا نیروی کارش را ب دهددار اجازه میکه قیمت نیروی کارش را دریافت کند، به سرمایهکارگر پیش از آن .باشدمی

کارگری معمولی به روال که  کنندتعیین می ایارزش نیروی کار را ارزش وسایل معیشتی .دهدمیبدون بهره دار وام حقیقت به سرمایه

باز تولید این کالای  و بنابراین ،تولیداین ارزش همانند هر کالای دیگر بر اساس زمان کار لازم برای  به آن نیاز دارد.و با توضیح فوق عادی 

 شود.تعیین می ،ویژه

کند. ی معاش خود را تولید میدیدیم که کارگر در جریان یک بخش از فرآیند کار، تنها ارزش نیروی کارش، یعنی ارزش وسیله»

 کند.ش خویش را تولید نمیکند که متکی بر تقسیم اجتماعی کار است، خود مستقیماً وسایل معاچون او در شرایطی تولید می

ی او و بنابراین، با میانگین این بخش از کار روزانه که به این قصد اختصاص داده شده، با ارزش میانگین وسایل معاش روزانه

در من این بخش از کار روزانه را که » .«تر شودتر یا کوچکتواند بزرگها نسبت مستقیم دارد و میزمان کار لازم برای تولید آن

دوره دوم فرآیند کار، » .«ناممشود، زمان کار لازم، و کار صرف شده در این مدت را کار لازم میجریان آن، این بازتولید انجام می

کند، اما کار او اصلاً کار لازمی رف میکار صَکه طی آن نیروی کارِ کارگر اصلاً کار لازمی نیست، کارگر باز هم واقعاً نیروی

های چیزی را دارد دار تمام جاذبهآفریند که برای سرمایهکند. او ارزش اضافی میارزشی را برای خودش ایجاد نمینیست و هیچ 

. «ناممکه از هیچ خلق شده است. من این بخش از کار روزانه را زمان کار اضافی و کار صرف شده طی این مدت را کار اضافی می

، به کاری که ارزش آن"کار اضافی"و  "کار لازم"اثری را از تقسیم کار روزانه به  ]شکل مزدی[ هر نوع رد و به این ترتیب،»

رسد که ارزش آن پرداخت نظر میکار مانند کاری به[. ]تمامیتِکندپرداخت شده و کاری که ارزش آن پرداخت نشده محو می

 «.شده است

ساعت  8و  کنددریافت میدار از سرمایه( را = دستمزدبرای تولید معاش کار لازممعادلِ ساعت از کارش را ) 3کارگر ارزش عنوان مثال به

بورژوایی، مزد  یدر سطح جامعه .کندبدون پرداخت تصاحب می)کار اضافی( را از کار او  ساعت 5دار گذارد. سرمایهکار در اختیار او می

 یدر عمل تنها چیزی که علاقه ساعت کارش را گرفته است. 8 آید دستمزدنظرش میو کارگر به کند،کارگر مانند قیمت کار جلوه می
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شودهرگز متوجه نمی دارسرمایه کند.ارزشی است که کارکرد آن ایجاد می)دستمزد( و  ، تفاوت بین قیمت نیروی کارانگیزددار را برمیسرمایه

 کار نبود. ای درکرد، هیچ سرمایهساعت( را پرداخت می 8) که اگر قیمت ارزش کار

شد قانون کار را در حمایت کارگران تدوین نماید. هر چند این قانون ، دولت مجبورطبقاتیدر اثر فشار کارگران و نیروهای  57بعد از انقلاب 

دار باعث شد که مرتب سرمایه یفشار طبقهاز آن زمان به بعد . کردمحدود میداران را ، ولی تا حدودی سرمایهمطابق خواست کارگران نبود

  .حذف کنند بندقانون نیمدر همین را ، به نفع کارگران بود که، مواردی

 برند؟؟ چه کسانی از تورم سود میبیننداز تورم ضرر می چه کسانی

نتابید. هر از چند حداقل را برانباشت سرمایه همین حرص یکی از مواد این قانون بود.  د معیشتْ سبحداقل تعیین حداقل دستمزد بر اساس 

یک نمایش مسخرهکم سبد معیشت را نیز کنار گذاشتند و هر سال با کم .کردشد و یا کاهش پیدا میه میدسال اقلام این سبد دزدی

تر دستمزد را کممیزان دار بودند( سرمایه ی)که در حقیقت همگی نماینده طبقه دار و کارگر و دولتسرمایه یعنوان توافق جلسه نمایندهبه

تومان باشد.  100که در سال اول حداقل دستمزد ماهانه کارگر  برای روشن شدن مسئله فرض کنید کردند.از رشد تورم سالیانه تعیین می

که معیشت کارگر در همان سطح سال اول باقی بماند باید حداقل دستمزد % افزایش پیدا کرده است. پس برای این 40 سال دوم تورم اولِ

با میزان اولیه  یافتهشود. تفاوت دستمزد افزایشمان میتو 126دستمزد  دهد.افزایش می %26تومان شود. ولی دولت حداقل دستمزد را  140

 در حقیقتیعنی  تومان افزایش پیدا کرده است. 14دار از هر کارگر سرمایه میزان ارزش اضافیو  تومان کاهش پیدا کرده است 14معیشت 

کاهش فرض کنید که که مسئله کاملاً شفاف شود برای اینکاهش پیدا کرده است.  %10 کارگران دستمزد افزایش و %10 اندارسود سرمایه

دارن برای کاهش و تهاجم دولت به نمایندگی سرمایه که میزان تورم سالیانه صفر باشد مفرض کنی اگر ،دستمزد سالیانه ادامه داشته باشد

:ا سال اول به این صورت خواهد بوددر مقایسه بتان توان خرید شما و یا همان سطح معیشت ،طبق روال فوق ادامه داشته باشد دستمزد

دهد که این وضعیتی که . جدول زیر نشان میخواهد شدتومان  90کاهش پیدا کرده است و  %10تومان شما در سال بعد  100حقوق 

 چطور پیش رفته است. هاست در کشور ما ادامه داردسال

 دستمزد نسبت کاهش سالیانه سال

 تومان 100 %10 دستمزد سال اول

 تومان 90 %10 دستمزد سال دوم

 تومان 81 %10 دستمزد سال سوم

 تومان 73 %10 دستمزد سال چهارم

 تومان 5/65 %10 دستمزد سال پنجم
 

و انباشت داران افزایش سود سرمایه با کاهش دستمزد کارگران و در نتیجه داران،به نمایندگی سرمایه شود که دولتدر حقیقت مشخص می

بهانه کنید طور که مشاهده می. همانکندکارگران را به سوی فقر هدایت میمیزان معیشت را کاهش و چطور  ها،بیش از پیش سرمایه

کار مثل یارانه و کمکسازی نیرویدر واقع تورم یا ارزانکند دروغ محض است. تر میایجاد تورم بیش ،که افزایش حقوق تا سطح تورماین

 دست آورند.کار بهکشی نیرویتری از بهرهداران است تا بتوانند سود بیشمالی دولت به سرمایه

 

 (داران استتورم کمک دولت به سرمایه)


